
  

  فلسفه و منطق     

  حرف شرطي منفصل است.» يا«گاه، ادات و حروف شرطي متصل و  ـ اگر و آن» 3«گزينه  -1

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  ي شرطي منفصل است. قسمت اول گزينه فاقد نشانه»: 1«و » 2«گزينه 

  )90و  89 اتمنطق دهم ـ درس نهم ـ صفح(ي) (لطفهاي نتيجه هستند.  پس و بنابراين و در نتيجه نشانه »:4«گزينه 

  ي مقدم است. ـ مقدم در معناي شرط و تالي در معناي جواب شرط است يعني تالي قضيه شرطي متصل در معناي تالي و دنباله» 4«گزينه  - 2

  هاي نادرست: تحليل گزينه

شود) و يا  ل ميان دو يا چند نسبت (اگر باران ببارد زمين خيس ميايي است كه در آن به پيوستگي و اتصا شرطي   شرطي متصل قضيه»: 1«و » 2«گزينه 
  كند. شود) حكم مي يا چند نسبت (اگر باران نبارد زمين حاصلخيز نمي وعدم پيوستگي و اتصال د

  قضاوت در قضاياي شرطي است.و ملاك شرطي بودن قضيه در براي حملي بودن قضيه، مشروط بودن حكم »: 3«گزينه 

  )89ق دهم ـ درس نهم ـ قضيه شرطي و قياسي استثنايي ـ صفحه (لطفي) (منط

  كدام: منفصل غير قابل جمع در صدق يا مانعة الجمع شايد هيچ ـ محصوره يا موجبه كلي است يا موجبه جزئي » 1«گزينه  - 3

  حقيقي و تام منفصليا اين است يا آن و حالت ديگري ندارد:  علم يا تصور است يا تصديق 

  صل غير قابل جمع در كذب يا مانعة الرفعفشايد هر دو: من شود  كند يا موفق مي ه اندازه كافي تلاش نميانسان يا ب

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  قسمت دوم و سوم غلط است.»: 2«گزينه 

  )89قضيه شرطي و قياسي استثنايي ـ صفحه لطفي) (منطق دهم ـ درس نهم ـ ( قضيه اول منفصل غيرقابل جمع در صدق يا مانعة الجمع است.»: 3«و » 4«گزينه 

حالت يا صورت داريم كه دو حالت آن معتبر است: وضع مقدم و رفع تالي، و دو حالت آن نامعتبر است:  4ـ در قياس استثنايي متصل، » 2«گزينه  - 4
  رفع مقدم و وضع تالي

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  دست آمده و معتبر است نه مغالطه ي عين مقدم (وضع مقدم) بهاين نتيجه عين تالي است كه از استثنا»: 1«گزينه 

  استثناي نقيض مقدم، رفع مقدم است و نامعتبر و مغالطه»: 3«گزينه 

   ي او منطق خوانده است از وضع مقدم به دست خواهد آمد كه معتبر است. نتيجه »:4«گزينه 

  )89ـ صفحه (لطفي) (منطق دهم ـ درس نهم ـ قضيه شرطي و قياسي استثنايي 

ـ تفكر كردن (انديشيدن) درباره نحوه صحيح تفكر است. انديشه با انديشيدن به لحاظ مفهومي متفاوت است زيرا مفهوم انديشه به » 2«گزينه  - 5
 ـ هاي مطرح شده در گذشته و حال مربوط مي نظريه و تئوري ا شود ولي مفهوم انديشيدن يا تفكر به فكر كردن يك شخص راجع به يك مسأله ي

  معرفت يا باور در زمان حال اشاره دارد.

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  )103گري در تفكر ـ صفحه  (لطفي) (منطق دهم ـ درس دهم ـ سنجش گرانه است. تعبيرهاي كتاب درسي در مورد تفكر نقاّدانه يا سنجش»: 1«و » 3«و » 4«گزينه 

  ه در الفاظ و تعريف است.مغالطه بار ارزشي كلمات است كه جزو مغالط ـ» 1«گزينه  - 6

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  شود. گذاري است كه به تأثيرگذاري رواني يا ادعاي بدون استدلال مربوط مي مغلاطه تله»: 2«گزينه 

  شود. بدون دليل و استدلال مربوط مي يمغالطه مسموم كردن چاه است كه به تأثيرگذاري روان»: 3«گزينه 

  )103گري در تفكر ـ صفحه  (لطفي) (منطق دهم ـ درس دهم ـ سنجشگذاري است.  تله  مغالطه»: 4«گزينه 

  

  



  شود. ـ مغالطه مسموم كردن چاه است زيرا اگر كسي بخواهد اين ادعا را نقد كند به غير عاقل بودن و احمق بودن متهم مي» 2«گزينه  - 7

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  )103گري در تفكر ـ صفحه  (لطفي) (منطق دهم ـ درس دهم ـ سنجشذكر شده است. نوع مغالطه به درستي »: 1«و » 3» «4«گزينه 

انسان (اشتراك انسان با ساير حيوانات در غرايز حيواني) و تفكر فصلِ انسان (مميز و جداكننده انسان از سـاير حيوانـات و    ـ حيوان جنسِ» 4«گزينه  - 8
  و تفاوت انسان با ساير موجودات) است. افتراق

  هاي نادرست: گزينهتحليل 

  در قسمت دوم گزينه ترتيب رعايت نشده است.»: 1«گزينه 

  )62(لطفي) (فلسفه يازدهم ـ درس نهم ـ چيستي انسان ـ صفحه قسمت اول گزينه نادرست است. »: 2«و » 3«گزينه 

مجـردّ از مـاده در آن     داند كه هيچ جنبـه  دي ميهاي مادي صرفاً موجودي ما گرايي انسان را مانند ساير پديده ـ ماترياليسم يا مادي» 2«گزينه  - 9
  ها و افكار انسان است. است كه مركز انديشه» ذهن«همان » من«وجود ندارد. از نظر دكارت منظور از 

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  قسمت آخر گزينه نادرست است.»: 1«گزينه 

  )62(لطفي) ( فلسفه يازدهم ـ درس نهم ـ چيستي انسان ـ صفحه ت. هاي اول و دوم و هر دو گزينه نادرست اس قسمت»: 3«و » 4«گزينه 

  ـ در حكمت متعاليه صدرايي، روح چيزي ضميمه شده به بدن نيست بلكه نتيجه رشد و تكامل خود جسم و بدن است.» 2«گزينه  -10

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  )62هم ـ درس نهم ـ چيستي انسان ـ صفحه (لطفي) (فلسفه يازدتعبير كتاب درسي است. »: 1«و » 3«و » 4«گزينه 

بخت است و اين  است نيك» جاعت و عدالتشداري (عفتّ) و  حكمت و خويشتن«ـ از نظر افلاطون انساني كه اراسته به چهار فضيلت » 4«گزينه  - 11
  كند. ها مشترك و ثابت است و با گذشت زمان تغيير نمي معيار ميان همه انسان

  :هاي نادرست تحليل گزينه

  قسمت سوم گزينه نادرست است زيرا سفاهت به معناي حماقت است نه ناداني»: 1«گزينه 

  قسمت دوم و سوم گزينه نادرست است.»: 2«گزينه 

  )70گرا ـ صفحه  (لطفي) (فلسفه يازدهم ـ درس دهم ـ انسان موجودي اخلاققسمت دوم گزينه نادرست است. »: 3«گزينه 

هاي فعل اخلاقي را در همان رفتار طبيعي انسان  ريشه» عموم كساني كه بعد روحي و معنوي را باور ندارند«را و گ ـ فيلسوفان طبيعت» 1«گزينه  -12
  كنند. جست و جو مي

  هاي نادرست تحليل گزينه

  گرا است. تعبير كتاب درسي در مورد معيار فعل اخلاقي از نظر فلاسفه طبيعت»: 2«و » 3«و » 4«گزينه 

  )71گرا ـ صفحه  م ـ درس دهم ـ انسان موجودي اخلاق(لطفي) (فلسفه يازده

ابزار تشخيص رفتارِ «را » عقل عملي«دانند و  مي» ها ها و رذيلت منبع شناخت فضيلت«را » عقل«ـ ابن سينا و ديگر فلاسفه مسلمان » 3«گزينه  -13
  شود. ي تقسيم ميتر از عقل عملي است و به نظري و عمل تر و كلي اند. عقل عام دانسته» خوب و بد انسان

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  سينا و فلاسفه مسلمان در مورد فعل اخلاقي و معيار آن است. تعبيرهاي كتاب درسي در مورد نظر ابن»: 1«و » 2«و » 4«گزينه 

  )70گرا ـ صفحه  (لطفي) (فلسفه يازدهم ـ درس دهم ـ انسان موجودي اخلاق

  هاي مختلف شد. به سوي علم و دانش در حوزه» حركت عمومي مسلمانان«نگ عمومي مسلمانان سبب ـ جايگاه ممتاز عقل در فره» 4«گزينه  -14

  )56) ـ صفحه 2(لطفي) (فلسفه دوازدهم ـ درس هشتم ـ عقل در فلسفه (

  

  



قل اول است كـه اولـين   ها ع هاي خداوند در آفرينش ده عقل هستند كه اولين آن سينا تعداد واسطه ـ درحكمت مشاّيي فارابي و ابن» 3«گزينه  - 15
مادي قرار گرفته است و مقام و منزلت آن نسبت بـه  ها عقل دهم يا فعال است كه بلافاصله بالاي عالمَِ طبيعت  مخلوق خداوند است و آخرين آن

  انسان از نظر فارابي مانند نسبت قلب به بدن يا آفتاب نسبت به چشم است.

  تر از عقل فعال يا عقل دهم است. تر و كلي عام عقل معاني متعدد داشته و»: 1«و » 2«گزينه 

  تر از عقل انسان است. تر و كلي تر از عقل فعال متعدد بوده و عام ينه نادرست است زيرا مخلوقات پايينزقسمت دوم گ»: 4«گزينه 

  )56) ـ صفحه 2(لطفي) (فلسفه دوازدهم ـ درس هشتم ـ عقل در فلسفه (

 آورند.  ها را در جايگاه خود، روشي درست براي كسب دانش به حساب مي ان همه كاركردهاي عقل و انواع استدلالـ عموم فلاسفه مسلم» 2«گزينه  - 16

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  دانند. اولين مخلوق خداوند را عقل اول مي (فلاسفه مشايي) ـ فيلسوفان مسلمان» 1«گزينه 

ي، تمثيلي و برهان عقلي محض، هر كدام در جايگاه خود روشي درست براي كسب دانش به حساب ها از جمله استدلال تجرب انواع استدلال»: 3«گزينه 
  آيند.  مي

  )56) ـ صفحه 2(لطفي) (فلسفه دوازدهم ـ  درس هشتم ـ عقل در فلسفه (استدلال عقلي براي سطوح مختلف جامعه متفاوت است نه يكسان. »: 4«گزينه 

  ا (ص) بحث و گفتگوي عقلي در مسايل اعتقادي آغاز شد.ـ از همان عصرِ رسولِ خد» 4«گزينه  -17

  هاي نادرست: تحليل گزينه

گيري حيات عقلي و تعقلّي جامعه اسلامي  هاي رشد فلسفه و عوامل مؤثر در شكل تعبيرهاي كتاب درسي در مورد زمينه»: 1«و » 2«و » 3«گزينه 
  )66) ـ صفحه 1ز فلسفه در جهان اسلام ((لطفي) (فلسفه دوازدهم ـ درس نهم ـ آغاو جهان اسلام است. 

ـ فلسفه اسلامي در آغاز متكي بر آراء ارسطو بود و به تبَعِ ارسطو سرشتي استدلالي داشت و در مباحث فلسفي بـر قيـاس برهـاني    » 2«گزينه  - 18
  كرد. اين شيوه تفكر فلسفي به خاطر مؤسس اول آن يعني ارسطو به حكمت مشاّء معروف شد. تكيه مي

  هاي نادرست: گزينه تحليل

  ها آراست. ترين موشكافي سينا صورت استدلال فلسفه اسلامي را با ظريف سينا نادرست است، نبوغِ استدلالي ابن ـ علمي ابن» 1«گزينه 

ارابي شود نه حكمت مشاء ف ذوقي يعني تركيب عقل و سلوك قلبي و معنوي به حكمت اشراق سهروردي مربوط مي ياستدلال»: 3«و » 4«گزينه 
  )66) ـ صفحه 1سفه در جهان اسلام ((لطفي) (فلسفه دوازدهم ـ درس نهم ـ آغاز فل سينا و ابن

  ت مشاّء معروف شد.مـ شيوه استدلال و قياس برهاني در تفكر فلسفي به خاطر مؤسس اول آن، ارسطو به حك» 2«گزينه  -19

  د.شون محسوب ميمسلمان ترين حكماي مشاّيي  سينا بزرگ فارابي و ابن

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  معلم اول لقب ارسطو است.»: 1«گزينه 

  دانند. مؤسس شيوه مشاّيي در فلسفه اسلامي ميگذار و  فارابي را بنيان»: 3«و » 4«گزينه 

  )66) ـ صفحه 1(لطفي) (فلسفه دوازدهم ـ درس نهم ـ  آغاز فلسفه در جهان اسلام (

مدينـه فاضـله فـارابي در     است. »دستيابي به سعادت دنيا و آخرت«له فارابي، هدف اصلي از اجتماع ـ در نظريه سياسي مدينه فاض» 3«گزينه  - 20
  هاي مادي و جسماني است. برخورداري از سلامت جسمي و فراواني لذتتنها گيرد كه هدف آن  برابر مدينه جاهله او قرار مي

  هاي نادرست: تحليل گزينه

مدينه در نظريه سياسي فارابي، سعادت دنيا و آخرت هر دو با هم است نه فقط سعادت اخُـروي يـا فقـط    هدف اصلي جامعه و »: 1«و » 2«گزينه 
  سعادت دنيوي

اي است كه فرهنگ آن فرهنگ حق اسـت   سياسي فارابي، جامعه  هاي فارابي است و در نظريه مدينه فاسقه يكي ديگر از انواع مدينه»: 4«گزينه 
  )66) ـ صفحه 1(لطفي) (فلسفه دوازدهم ـ درس نهم ـ  آغاز فلسفه در جهان اسلام (امعه متناسب با فرهنگ حقّ نيست. ولي رفتار و اَعمال مردم آن ج


